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Abstract 

Sayyiʾah is one of the terms most frequently used in the Qurʾān. It mostly 

studied in the semantic field of ‘disobedience of God’, while there are many 

other usages in the Qurʾān which have not been studied semantically yet, and 

the importance of its meaning has not been clarified. In this study, considering 

sense relations between sayyiʾah and other concepts used in the Qurʾān, 

including syntagmatic and paradigmatic relations, semantic fields of the term 

sayyiʾah has been analyzed by using a structural semantic method. 

Syntagmatic relations reveal that in the Qurʾān, sayyiʾah has been used in two 

different meanings: ‘evil deed resulting punishment’ and ‘unpleasant 

accident’. In the first semantic field, sayyiʾah has paradigmatic relation with 

‘dhanb’ and ‘munkar’ as well as semantic opposition with ‘ṣāliḥah’, ‘khayr’ 

and ‘birr’. In the second semantic field, sayyiʾah has paradigmatic relation 

with ‘ʿadhāb’ and ‘sharr’ as well as semantic opposition with ‘ḥasanah’, 

‘raḥmah’ and ‘khayr’. 
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  چكيده
در » داخنافرماني «هاي پربسامد قرآني است كه بيشتر در پيوند با حوزه معنايي از واژه» سيئه«

شده است حال آنكه كاربردهاي فراوان ديگري هم در قرآن دارد كه تاكنون با رويكرد  نظر گرفته
جامع معناشناسانه بدان پرداخته نشده و جايگاه آن در نظام معنايي قرآن تبيين نگشته است. در 

» سيئه« ياست و با بررسي روابط مفهوم اين پژوهش از روش معناشناسي ساختگرا استفاده شده
كاررفته در قرآن اعم از روابط مفهومي تركيبي (همنشيني) و بدلي (جانشيني) با ديگر مفاهيم  به

است. با توجه به روابط هاي معنايي آن پرداخته شده به تحليل معنايي اين مفهوم و حوزه
 و» بعمل بد با پيامد عقا«در دو حوزه معنايي » سيئه«شود كه در قرآن همنشيني روشن مي

ا در حوزه معنايي اول ب» سيئه«است. بر محور جانشيني،  كار رفتهبه »  پيشامد ناخوشايند«
، »سنهح«قرابت معنايي و با » كيد«و » فساد در زمين«، »خطيئه«، »فاحشه«، »ظلم«، »منكرَ«، »ذنب«
، »ضرّ«، »عذاب«تقابل معنايي دارد؛ و در حوزه معنايي دوم با » برِّ«و » خير«، »صالحعمل «
، »حسنه«هاي قرابت معنايي دارد و در تقابل معنايي با واژه» خوف«و » شرّ«، »هلاك«، »مصيبه«
در هر دو » سيئه«هاي معنايي ترين مؤلفهاست. در نتيجه اين پژوهش مهم» خير«و » رحمه«

   .حوزه معنايي حاصل شده و تعريفي جامع از آن ارائه شده است
  واژگان كليدي

    .روابط مفهومي ،معناشناسي ساختگرا ،سوء ،سيئه ،كريمقرآن 
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  طرح مسئله

هدايت است كه تمسك بدان موجبات سعادت ابدي را  كريم صراط مستقيم و برنامهقرآن 
هاي آن است؛ چراكه ميان كلمات و كند. آنچه براي فهم قرآن ضرورت دارد فهم واژهفراهم مي

برقرار است و همگي از جانب خدا براي القاي پيامي جملات قرآني پيوستگي معنايي خاصّي 
 هاي دستيابي به دقايق معنا و پي بردن به مقصوداند. معناشناسي يكي از راهويژه ترتيب يافته

شود تا واژه موردنظر به روشي هاي قرآن سبب مياصلي گوينده است. مطالعه معناشناسانه واژه
طور دقيق و با احصاي موارد مختلف كاربرد آن از قرآن مند بررسي و مفهوم آن بهمنسجم و نظام

 استخراج گردد.

 100 ازهاي مختلف صرفي در بيشصورتهاي پربسامد قرآني است كه به از واژه» سيئه«
نويسان، مفسران و عالمان، با هاي برخي فرهنگكاررفته است اما تاكنون، باوجود تلاشآيه  به

روابط  شده با بررسياست. در اين نوشتار تلاشبررسي نشده  رويكرد معناشناساسي ساختگرا
گاه آن هاي معنايي جايترين مؤلفهبا ديگر مفاهيم قرآني، ضمن دستيابي به مهم» سيئه«مفهومي 

  در نظام معنايي قرآن تبيين و از اين رهگذر معناي اين اصطلاح آشكار گردد.
 داورياست تا بدون پيششده ودداري گفتني است در اين مقاله از ترجمه آيات قرآن خ

  بتوان معناي سيئه را بررسي نمود.

  پيشينه پژوهش

رفته اما با رويكرد معناشناسي ها و تفاسير فراوان سخندر فرهنگ» سيئه« دربارههرچند 
) نيز 471-465، ص1378است. پژوهشگراني همچون ايزوتسو (ساختگرا تاكنون بررسي نشده 

اند هبدان پرداخت» نافرماني خدا«اند، بيشتر از منظر معناشناختي بهره گرفتههاي هرچند از روش
و نقد  قرآن كريمهاي گناه در حوزه معنايي نام«هاي فارسي همچون كه در برخي پژوهش

است. لذا تاكنون آنگونه كه  ) نيز مبنا قرار گرفته1387(رهنما، » هاي فارسي بر اساس آنترجمه
شود كه بررسي كاربردهاي قرآني روشن ميبا است. پرداخته نشده » سيئه«ي بايد به معناشناس

است كه درخور توجهي ويژه به اين اصطلاح  كاررفتهدر دو معناي متفاوت  به در قرآن» سيئه«
  قرآني است.

  شناسي پژوهش. روش1

) و به سه شاخه فلسفي، منطقي و 13، ص1391معناشناسي دانش مطالعه معناست (پالمر، 
ن شناسي است و در ايگردد. آن شاخه از معناشناسي كه زيرمجموعه دانش زبانزباني تقسيم مي
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شود، معناشناسي زباني است كه در آن، توجه معطوف به خود زبان كارگرفته ميپژوهش نيز به
 شودعه معنا چگونگي عملكرد ذهن انسان در درك معنا از طريق زبان كشف مياست و با مطال

شناسي نوين دو ديدگاه درزماني و همزماني را در سوسور پدر زبان  ).28، ص1387(صفوي، 
-38، ص1390(براي آگاهي اجمالي از ديدگاه وي، نك: كالر،  كرده استمطالعه زبان مطرح 

). رويكرد همزماني، مطالعه علمي و نظري معناي زبان در يك مقطع از زمان بدون مقايسه با 50
). در چنين شرايطي، 99، ص1384مقطع زماني ديگر و بدون توجه به تحول زبان است (صفوي، 

ود (روبينز، شكفا و مستقل بررسي مييك نظام ارتباطي خودمنزله هر زباني در هر برشي از زمان به
اي بر محور زمان نيست بلكه محدوده زماني ). منظور از يك مقطع از زمان نقطه418، ص1378

ند. اآمده در حداقل ممكن باقي ماندههاي پيشاي است كه در طيّ آن دگرگونيوبيش طولانيكم
). 146، ص1378يا حتي يك قرن باشد (سوسور،  سال، يك نسلاين محدوده ممكن است ده

هاست كه بدان شناسي اهميت دارد بررسي ساختگراي روابط ميان واژهآنچه در اين نوع معنا
  شود.اجمال تبيين ميترين اين روابط بهگويند. در ادامه برخي از مهمروابط مفهومي مي

  . روابط مفهومي1-1

اي از روابط مفهومي صورت شبكه توان بهعنايي ميساخت واژگاني يك زبان را از منظر م
ر روي دهد و باي كه هر تار يا پودش را يك رابطه مفهومي تشكيل ميدرنظر گرفت؛ مثل بافته

). اين روابط را از آن جهت 152-151، ص1391است (لاينز،  واژه قرار گرفتهاش يكهر گِره
ومي يعني رابطه مفاهيم نسبت به يكديگر در نظام اند كه در محدوده دلالت مفهناميده» مفهومي«

  ).131، ص1387شوند (صفوي، زبان بررسي مي

  روابط مفهومي بدلي: روابط جانشيني. 1-1-1

دستوري و با جايگزيني آنها با يكديگر طرح  روابط مفهومي بدلي ميان اعضاي يك مقوله
واحدهايي است كه روي محوري ). رابطه جانشيني رابطه بين 186، ص1391شوند (لاينز، مي

آيند و معناي جمله را جاي هم مي كنند؛ بهطرد مي و گيرند و همديگر را نفيعمودي قرار مي
  ). براي نمونه:31، ص1355يروش، ؛ نك: بي45، ص1377دهند (باقري، تغيير مي

  )120ان:عمر(آل » …حُوا ِ�اإِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَ «
  )50(التوبه:» …إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذْ& أمَْرَ& مِنْ قَـبْلُ «

و شود دبا مقايسه فراز نخست از آيات فوق، كه ساختاري كاملا يكسان دارند، روشن مي
»  حسنة«آيي با كه در باهم» إصابة«و » مسّ«(در واقع دو مفهوم » تُصِبْ «و » تمَْسَسْ «فعل 
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و » يئّةس«آيد كه دو اسم اند. از فراز دوم آيات نيز چنين برمياند) در رابطه جانشينيكاررفتهبه
  اند.اند) در اين دو آيه جانشين يكديگر شدهقرار گرفته» تُصِبْ «(كه هردو فاعل فعل » مصيبة«

 مولترين آنها ششوند كه شناختههاي مختلفي شناسايي ميبدلي در گونهروابط مفهومي 
 ,Crystal, 1997معنايي است (براي آگاهي بيشتر، نك: معنايي و تباين معنايي، تقابل معنايي، هم

p.105 ( 

  . روابط مفهومي تركيبي: روابط همنشيني1-1-2

ها، سماند؛ مثلاً اقولات دستوري مختلفروابط تركيبي نوعاً ميان الفاظي برقرارند كه از م
 آورندمي ساخت پديدهاي دستوري خوشها، كه در تركيب با يكديگر سازهها و فعلصفت

 روند، هريككار مي). رابطه تركيبي رابطه واحدهايي است كه كنار هم به 190، ص1391(لاينز، 
گيرند. از آنجا كه براي ساختن مي اي هستند و بر محور همنشيني در عرض هم قراراز طبقه ويژه

تار، بايد گفها در كنار هم بر زنجيره يك عبارت رابطه همنشيني، يعني چگونگي قرارگرفتن واژه
ها و قوانين خاصي كه قواعد نحوي زبان نام دارند صورت بگيرد تا آن عبارت داراي مطابق روش

 ).45-43، ص1377گويند (باقري،ز ميني» رابطه نحوي«معنايي روشن باشد، رابطه همنشيني را 

شود مفهوم هر واحد زبان بر مفهوم همنشيني واحدهاي زباني بر محور همنشيني سبب مي
افزايش  شود و از طريقمعنايي گفته مي واحدهاي همنشين تأثير بگذارد كه به اين فرايند، انتقال

، 1384گردد (صفوي، همنشين ميهاي معنايي منجر به تغيير در معناي واحدمعنايي يا كاهش 
  ).17ص

  اي. تحليل مؤلفه1-2

هاي اي از مؤلفههاي سنتي مطالعه مفاهيم، توصيف هر مفهوم برحسب مجموعهاز روش
ود، گرفته شوند تا مفهومي دانسته ش و كافي است. شرايطي كه بايد درنظرمعنايي يا شرايط لازم 

د آن مفهوم را از ساير مفاهيم متمايز سازند، شرايط آيند و اگر بتواننشرايط لازم به حساب مي
  ).71، ص1387شوند (صفوي، كافي تلقي مي

) يا 112، ص1384اي (صفوي، هاي معنايي، تحليل مؤلفهتحليل مفاهيم از طريق مؤلفه
كمك تعداد معدودي مؤلفه، نوعي شود كه به ) ناميده مي159، ص1391تجزيه واژگاني (لاينز، 

  ).150، ص1391شود (پالمر، واژه ارائه مي تعريف براي

  »سيئه«. بررسي لغوي 2
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بار در  167بسامد قرآني است كه مجموعاً هاي پراز ريشه» وءس«برگرفته از ريشه » سيئه«
هاي دخيل در قرآن معلوم واژه دربارههاي موجود با نگاهي به كتاب است. كاررفتهقرآن  به

هاي قرآن نيستند (براي نمونه، نك: واژهاز آن از وام افتهياشتقاق هاي و واژه» سوء«شود ريشه مي
نويسان براي اين ماده و مشتقاتش معاني متعددي ). فرهنگ1421؛ سيوطي، 1، ج1385جفري، 
  شرح زير است:ترين آنها بهاند كه مهميادكرده

اند كه هم در كاربرد اسمي و هم را آورده» قبيح«نويسان براي اين ماده معناي نگبيشتر فره
ء«در كاربرد فعلي آن اعم از مجرد و مزيد هست. مثلاً  است  »عمل قبيح«به معناي » سيئه«و » سیِّ

، 1، ج1414؛ زبيدي، 97، ص1، ج1414منظور، ؛ ابن327، ص7، ج1410احمد، بن(خليل
  )؛ 441، ص1412اصفهاني، ؛ راغب89، ص13، ج2001؛ ازهري، 177ص

رود كارميها بهها و آفتاند كه براي تمام مريضيرا اسمي جامع دانسته» سُوء«برخي 
، 1، ج1414؛ زبيدي، 99، ص1، ج1414منظور، ؛ ابن327، ص7، ج1410احمد، بن(خليل

، 13، ج2001، ؛ ازهري554، ص1تا، ج؛ شرتوتي، بي634، ص8، ج1421سيده، ؛ ابن175ص
  )؛ 480، ص1، ج1419؛ زمخشري، 89ص

ا نقيض نويسان آن راست و برخي فرهنگ» حزن و اندوه«از معاني يادشده براي اين ماده 
را » هُ ساءَ «) و 55، ص1،ج1407؛ جوهري، 95، ص1، ج1414منظور، (نك: ابن» سرور و شادي«

، 2، ج1429عمر، ؛ مختار553، ص1، جتااند (شرتوتي، بيكسي دانسته ناراحت كردنبه معناي 
به هر چيزي، از قبيل امور دنيوي و اخروي يا حالات «گويد: ). راغب در معناي سُوء مي1127ص

دادن دوست، كه انسان را دادن مال و ثروت و از دست نفساني و بدني و خارجي مانند از دست 
سيئه «اند ). برخي گفته441ص، 1412اصفهاني، (راغب» شودسازد، سوء گفته ميغمگين مي

؛ اگر آن را متعدي بدانيم، معناي بدآور …آيد مثل خصلت سيئه، عادت سيئه وهمواره وصف مي
 ).348، ص3، ج1371(قرشي، » دهدكننده مي محزون و

است؛  »فاسد كردن«هاي فعلي باب افعال و تفعيل كاربرد دارد از ديگر معاني كه در صورت
تا، ؛ شرتوتي، بي97، ص1، ج1414منظور، (ابن» آن را فاسد كرد«يعني » الشیءَ  أساءَ «مثلاً عبارت 

، 1414؛ زبيدي، 634، ص8، ج1421سيده، ؛ ابن1127، ص2، ج1429عمر، ؛ مختار554، ص1ج
مر، عاست (مختار» اصلاح كن و فاسد نكن«به معناي » سَوِّ ولا تُسوِّئْ «) و عبارت 176، ص1ج

 )؛554، ص1تا، ج؛ شرتوتي، بي480، ص1، ج1419شري، ؛ زمخ1128، ص2، ج1429

اند، را يادكرده» ضرر«هاي مختلف معناي و كاربرد فعلي آن در صيغه» سُوء«برخي براي اسم 
) مضموم خوانده شود، به معناي ضرر 40(الفرقان:» …أمُْطِرَتْ مَطَرَ السّوْء«در آيه » سوء«مثلاً اگر 
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است  ضرر رساندنبه معناي » مسَّه بسوُءٍ«يا عبارت )؛ 175، ص1، ج1414است (زبيدي، 
  ).1128، ص2، ج1429عمر، (مختار

 آنچه كه در ذات«گويد: ذكر برخي معاني يادشده، در تعريف ماده سوء مي پس ازمصطفوي 
، (مصطفوي» باشد …خود زيبا نيست، خواه در عمل يا موضوع يا حكم يا امر قلبي يا معنوي و

 ).251، ص5، ج1368

  با آن ونديدر پهاي و واژه» سيّئه«. معناشناسي 3

ود. بررسي ش در بررسي معناشناختي هر مفهوم قرآني لازم است روابط مفهومي آن در قرآن
رد، تفكيك ك از همتوان اين دو را كاملاً معنايي دارد و نمي قرابت» سوء«با واژه » سيئه«ازآنجاكه 

هاي اژهو و» وءس«روابط همنشيني و جانشيني ريشه  بايد» سيئه«براي بررسي روابط مفهومي 
ز آياتي كه اي ااست در بررسي روابط همنشيني نمونه از آن را بررسي كرد. گفتني افتهياشتقاق 

د و سزا دارننقشي به» سيئه«؛ چراكه هم در فهم معناي آمده استكاررفته سيئه/سوء در آنها  به
شين، كاربرد در زنجيره همنشيني مشابه است. اما در هاي كشف مفاهيم جانهم يكي از روش

اي شناختي چگونگي كشف مفاهيم جانشين، نمونهبررسي روابط جانشيني، به دليل اهميت روش
و تنها به نشاني آيه متناظر با آن (كه در  آمده استكاررفته از آياتي كه واژه جانشين در آنها  به

  .استجمالي چگونگي پديده جانشيني اشاره شده كاررفته) و تبيين اآن سيئه/سوء  به
مرتبه  167در قرآن » وءس«حرفي اجوف و مهموزاللام يافته از ريشه سههاي اشتقاقواژه

مورد كاربرد فعلي است.  35مورد كاربرد اسمي و  132. از اين تعداد اندرفته كارآيه به 151در 
، »سيئه« مفرد مؤنثمورد  22كاررفته كه مشبهه بهصورت صفت مرتبه به 62كاربرد اسمي،  132از 
ء«مذكر  مورد مفرد 4و » سَيِّئات«سالم  جمع مؤنثمورد  36 است. برخي بر اين باورند سيئه » سَیِّ

) اما 465، ص1378مشبهه (نك: ايزوتسو، است نه صفت كاررفتهعنوان اسم بهبهدر قرآن بيشتر 
 تنهايي و نه بهشمار بهبا توجه به نحو عربي و كاربردهاي سيئه، كه جز در مواردي انگشت

  كاررفته، درست اين است كه آن را صفت جانشين اسم بدانيم.صورت صفت براي موصوف  به
» سُوء«صورت اسم جامد غيرمصدري  بار به 50ريشه عبارتند از:  ديگر كاربردهاي اسمي اين

؛ »سَوءات«و جمع آن » ۀسَوْأ«صورت اسمي  بار به 7؛ »سَوء«صورت اسم جامد مصدري  بار به 9و 
 ؛ و يك»وأىسُ «تفضيل مؤنث صورت اسم بار به و يك» أسْوَأ«تفضيل مذكر صورت اسم دو بار به
ذيل ماده  374-371، ص1420از باب افعال (نك: عبدالباقي، » مُسِیء«فاعل صورت اسم بار نيز به

  ء).وس
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مجرد و پنج مورد ديگر باب افعال است. در كاربرد  مورد آن ثلاثي 30كاربرد فعلي،  35از 
مضارع  صورت فعل مورد به 4، »ساءَت/ ساءَ «ماضي معلوم  صورت فعل مورد به 23مجرد، ثلاثي

 5. است كاررفتهبه»  سِيئَت/ سِیءَ «ماضي مجهول  صورت فعل مورد به 3و » وء/ تسَوءيسَ«معلوم 
  است. كاررفتهبه»  أساءَ «ماضي معلوم  هاي مختلف فعلمورد باب افعال نيز در صيغه

لي ك چهار دستهتوان به اند را مييافته از آن مشتملهاي اشتقاقآياتي كه بر سوء يا واژه
 گيرد، سوء و مشتقاتش در حوزه عملي بدمي تقسيم كرد: در دسته اول كه بيشتر آيات را دربر

شود. در دسته دوم به معني پيشامدي ناخوشايند است است كه ارتكاب آن موجب عقاب خدا مي
شود. در دسته سوم در معناي مطلق قبح و بدي است و در دسته كه موجب بدحالي انسان مي

عمل «وزه تنها در دو ح» سيئه«است در اين ميان است. گفتني  كاررفتهي تبيين حالت بهآخر برا
ررسي رو در اين مقاله به بكاربرد يافته است و ازهمين» پيشامد ناخوشايند«و » بد با پيامد عقاب

هاي برگرفته از آن در اين دو حوزه معنايي اجمالي روابط همنشيني و جانشيني سوء و واژه
 ). 1396شود (براي بررسي تفصيلي هر چهار حوزه معنايي، نك: عشقي، داخته ميپر

 دسته از مفاهيمي شايان ذكر است در بررسي مفاهيم همنشين توجه اصلي معطوف به آن
تر اند و تا حد زيادي معناي آن را روشنآيييافته از آن در باهمهاي اشتقاقاست كه با سوء و واژه

ه آيي با سيئه/سوء بسنده شدهاي در باهمها يا حالتر كاربرد اسمي غالباً به كنشكنند. لذا دمي
ء (مجرد يا باب افعال) به فاعل و مصداق آن در وفعلي ماده ساست و در كاربرد فعلي يا شبه

شوند. روابط هاي فراواني را شامل ميآيات مربوط توجه شده است. اين مجموعه آيات همنشين
شوند: در بخش اول آن دسته از مفاهيمي بررسي ز در دو بخش عمده بررسي ميجانشيني ني

معنايي دارند و در بخش دوم، آن مفاهيمي كه تقابل شوند كه با سوء و مشتقاتش قرابت مي
ها شود اما تنمعنايي دارند. گفتني است براي هر مفهوم، بسامد و چگونگي كاربرد بيان مي

  شوند.ميهايي از آيات ياد نمونه

  »عمل بد با پيامد عقاب«. حوزه معنايي 3-1

اند كه فرد در صورت كاررفتهآيه در حوزه اعمال زشتي به 73بار در  77سوء و مشتقات آن، 
شود. اين عقاب ممكن است در دنيا يا در آخرت گريبانگير فرد ارتكاب گرفتار عقاب خدا مي

  پوشد.دا از عقاب بندگان چشم ميشود. البته در بسياري مواقع بنا بر شروطي، خ
 مفرد مؤنثبار  9، »سيئات« جمع مؤنثصورت  بار به 26از سوء و مشتقاتش در اين آيات 

ء«مذكر  بار مفرد 4و » سيئه« صورت  بار به 3، »سُوء«صورت اسم  بار به 21است. يادشده » سَیِّ
اب فاعل از بصورت اسم بار به ، و يك»أسوأ«تفضيل مذكر صورت اسم ، دو بار به»سَوء«مصدر 
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ماضي صورت فعل مرتبه به 6است. كاربرد آن در صورت فعلي  كاررفتهبه» مُسیء«افعال 
  است.» أساءَ «ماضي از باب افعال صورت فعل مرتبه به 5و » ساءَ «مجرد ثلاثي

  . مفاهيم همنشين3-1-1

آيي را به خود ترين باهموانفرا» عمل«هاي اين دسته از آيات، مفهوم از ميان همنشين
در مرتبه دوم فراواني قرار دارد. در مرتبه بعد مفاهيم » تكفير«است. پس از آن، اختصاص داده 

گري اند. مفاهيم دياز آن شده يافتههاي اشتقاقبا تعابير مختلف همنشين سوء و واژه» امر و نهي«
 است. برخي ديگر» مكر«و » جهل«، »به نفسظلم «خورد مفاهيم آيي با آن به چشم ميكه در باهم

رخي ب». بغي«و » إثم«، »خطيئه«، »ذنب«، »مقت«، »فحشاء«، »فاحشه«از اسامي همنشين عبارتند از: 
، »وعف«، »تبديل«، »اراده«، »اجتراح«، »كسب«اند عبارتند از: آيي داشتهديگر از افعالي كه باهم

  وند.شترتيب فراواني در كاربرد بررسي ميي يادشده بههادر ادامه، همنشين». اذهاب«و » تجاوز«
  . عمل1

 بار با يا بدون رابطه 25مجرد است كه ترين همنشين در كاربرد ثلاثيكاربرداين مفهوم پر
است. يافته از آن شده هاي اشتقاقصورت تقديري همنشين سوء و واژه بار به 7مستقيم نحوي و 

 .است(بدون حرف جر) شده » عمل«واسطه به بيمفعول» سُوء«مرتبه  5 در رابطه مستقيم نحوي،
  مثلاً: 
اَ التَّوْبةَُ عَلَى اGَِّ للَِّذينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ ثمَُّ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريبٍ «   )17(النساء:» …إِنمَّ

  است. مثلاً: و دو مورد، باواسطه حرف جر زائد مفعول آن شده 
  )30ان:عمر (آل» …عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَما «
  است. مثلاً:شده » عمل«به مفعول» سيئات«و جمع آن » سيئه«مرتبه  6
  ؛)18(النساء:» …وَليَْسَتِ التَّوْبةَُ للَِّذينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ «

  است. مثلاً:شده » عمل«همنشين » ساءَ«ماضي معلوم آيه فعل 4در 
ُ لهَمُْ عَذاVً شَديداً إِنَّـهُمْ ساءَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ « َّG15(المجادله:» أَعَدَّ ا(  

  است. مثلاً: كاررفتهبه»  عمل«همراه با  » أسوأ«تفضيل دو مورد اسم
ُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّ « َّG35(الزمر:» …ذي عَمِلُواليُِكَفِّرَ ا(  

  است. مثلاً:شده » عمل«مضاف به » سوء«مورد اسم  4در 
  )14(محمد:» …بَـينَِّةٍ مِنْ ربَِّهِ كَمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ  أفََمَنْ كانَ عَلى«
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 ) ودر يك74(الانبياء:» سوَء«آيه همنشين  بدون رابطه مستقيم نحوي در يك» عمل«مفهوم 
  است:شده » سيئه«همنشين آيه 

  )90(النمل: »وَمَنْ جاءَ Vِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ «
را در تقدير » عمل«ماضي معلوم در باب افعال، مفهوم آيه، فعل 5صورت تقديري: در  و به

  است) . مثلاً:» عَمِلَ السوءَ/ سوءً «ربي در معناي دارد (با توجه به قواعد نحو ع
  )46(فصلت: »مَنْ عَمِلَ صالحِاً فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَـعَليَْها وَما ربَُّكَ بِظَلاّمٍ للِْعَبيدِ «

  را در تقدير دارد:» عمل«فاعل از باب افعال، مفهوم آيه، اسم در يك
» ءُ قلَيلاً ما تَـتَذكََّرُونَ وَالَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَلاَ الْمُسي وَ الْبَصيرُ  وَما يَسْتَوِي الأَْعْمى«
  )58(غافر:

 /الذی يعمل سوءً «به معني » مُسیء«و » عَمِلَ سوءً / سيئه«به معني » أساءَ «در آيات يادشده، 
  است.» سيئهً 

ء«آيه نيز  در يك آخَرَ عَمَلاً «(تقدير آيه اينگونه است: است شده » عمل«تقدير صفت ، به»سَیِّ
  »):سَيِّئاً 

  )102(التوبه:» …وَآخَرُونَ اعْترَفَُوا بِذُنوُِ�ِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً «
 . تكفير2

را به  مرتبه دوم فراواني» سيئه«هاي اين مفهوم در كاربرد فعلي باب تفعيل در ميان همنشين
» سيئات«بار  12. از اين تعداد، آمده استآيه  14كه با فاعليت خدا در خود اختصاص داده 

  آيه درخواست مؤمنان از خداست: است. در يك واسطه آن قرار گرفتهبه بيمفعول
رْ عَنَّا سَيِّئاتنِا وَتَـوَفَّنا مَعَ الأْبَْرار …«   )193عمران: آل(» ربََّنا فاَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا وكََفِّ

 4آيه،  12گيرد. از اين آيات، وعده خدا به بندگان است كه بنا بر شروطي انجام ميمابقي 
» لام«تأكيد و يك بار ديگر همراه با » نون«و » لام«بار همراه با  3كاررفته كه آيه با ادات تأكيد به

  تأكيد است. مثلاً:
  )7(العنكبوت:» …مْ سَيئِّاkِِمْ وَالَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ لنَُكَفِّرَنَّ عَنْهُ «

  است:واقع شده » تكفير« با واسطه حرف جر زائد، مفعول» سيئات«يك بار 
» …كُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ إِنْ تُـبْدُوا الصَّدَقاتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تخُْفُوها وَتُـؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَـهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وَيكَُفِّرُ عَنْ «
  )271(البقره:

  است: به اين مفهوم قرارگرفته، مفعول»أسوأ«تفضيل مذكر اي ديگر ، اسمو در آيه
ُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذي عَمِلُوا« َّG35(الزمر:» …ليُِكَفِّرَ ا(  
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  . مفاهيم امر و نهي3
آيه همراه با  در يك» سوُء«است.  كاررفتهبرخي از آيات اسم سوُء همراه با مفهوم امر به در

  كاررفته و امر به سوء منسوب به شيطان است:به» يأمر«فعل 
ا nَْمُركُُمْ Vِلسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اGَِّ ما لا تَـعْلَمُونَ «   )169لبقره:(ا» إِنمَّ

  دهد:كاررفته و امر به سوء را به نفس نسبت ميبه» امر«آيه همراه با صيغه مبالغه از  يك و در
  )53(يوسف:» …إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارةٌَ Vِلسُّوءِ  وَما أبَُـرّئُِ نَـفْسي«

» لا«آيه  3است. در  كاررفتهدر تعدادي از آيات اسم سوُء و فعل ساءَ همراه با مفهوم نهي به
  است. مثلاً:شده » سوء«در رابطه با ناقه حضرت صالح(ع) همنشين » مسَّ«همراه فعل  نهي به
  )73(الاعراف:» …أرَْضِ اGَِّ وَلا تمَسَُّوها بِسُوءٍ  هذِهِ &قَةُ اGَِّ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها pَْكُلْ في …«

  است:نهي همراه با عملي قبيح، همنشين فعل ساءَ شده » لا«آيه  2در 
 »وَلا تَـنْكِحُوا ما نَكَحَ آVؤكُُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبيلاً «

  )22(النساء:
  )32(الاسراء:» إنَِّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبيلاً  وَلا تَـقْرَبوُا الزّنىِ«

  است:شده » سُوء«همنشين با  يَـنْهَوْنَ آيه فعل  و در يك
  )165(الاعراف:» …فـَلَمَّا نَسُوا ما ذكُِّرُوا بِهِ أَنجَْيْنَا الَّذينَ يَـنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ «
  . فحشاء و فاحشه4
كاررفته كه يك مورد آن امر به سوء و فحشاء از در دو آيه در همنشيني سوء به» فحشاء«

يگر، در ماجراي حضرت يوسف(ع) و تر آمد) و مورد د، كه پيش169ناحيه شيطان است (البقره:
  برگرداندن او از سوء و فحشاء از سوي خداست:

  )24ف:(يوس» كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادَِ& الْمُخْلَصينَ …«
 ،32و الاسراء: 22است (النساء:شده » ساءَ سبيلاً«نيز در دو آيه همنشين با عبارت » فاحشه«

  تر آمدند).كه پيش
  . مكر5

  است:شده » مكر«به مفعول» سيئات«در دو آيه 
 )10(فاطر:» ،… وَالَّذينَ يمَْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لهَمُْ عَذابٌ شَديدٌ  …«

ير آيه است و تقد» مَکَرات«اند سيئات در اين آيه صفت براي موصوف محذوف برخي گفته
  ).603، ص3، ج1407(زمخشري،  »تيمكرون المكرات السيئا«اينگونه است: 

  )45(النحل:» …أفَأََمِنَ الَّذينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ «
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، 2، ج1407اند (زمخشري، دانسته» المكرات السيئات«در اين آيه نيز برخي تقدير را 
» مكروا«ولي طباطبايي آن را بر خلاف سياق و فعل ) 212، ص20، ج1420رازي، ؛ فخر608ص

، 12، ج1390داند (طباطبايي، مي» عملوا السيئات ماكرين«و به معناي » عملوا«را متضمن معناي 
  ).1262ص

شده است (بار اول صفت جانشين اسم و » سَيِّء«دو بار همنشين » مكر«آيه مفهوم  در يك
   بار دوم صفت):

  )43(فاطر:» …رْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يحَيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ ِ�هَْلِهِ اسْتِكْباراً فيِ الأَْ «
  . ذنب6

است. شده » سيئات«و » سَيِّء«صورت صريح يا تقديري همنشين با  آيه به 3اين مفهوم در 
  است:شده » غفران ذنوب«همنشين با » تكفير سيئات«آيه كه دعاي مؤمنان است،  در يك
رْ عَنَّا سَيِّئاتنِا …«   )193عمران:(آل » …ربََّنا فاَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا وكََفِّ

 كاربرد يافته است:» سَيِّء«در همنشيني با » اعتراف به ذنوب«آيه،  در يك

 )102(التوبه:» …وَآخَرُونَ اعْترَفَُوا بِذُنوُِ�ِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً «

آيه تكفير سيئات همراه با غفران آمده، كه ممكن است ذنوب را در تقدير داشته  يك در
 :نيز بر اين نظر است) 825، ص4، ج1372طبرسي (باشد. 

 )29(الانفال:» …إِنْ تَـتَّقُوا اGََّ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقا&ً وَيكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَيئِّاتِكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ  …«

 . مَجيء7

  بوده است. مثلاً:» جاء بـ«آيي با ع بارت آيه در باهم 3در » سيئه«
» ا كانوُا يَـعْمَلُونَ مَنْ جاءَ Vِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيرٌْ مِنْها وَمَنْ جاءَ Vِلسَّيِّئَةِ فَلا يجُْزَى الَّذينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ م«

 )84(القصص:

  . جهالت8
  است. مثلاً:شده » عمل سوء«با  آيه همنشين  3اين واژه در 

اَ التَّوْبةَُ عَلَى اGَِّ للَِّذينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ «  )17(النساء:» …إِنمَّ

  . خطيئة9
  ست:ا كاررفتهو معطوف به آن  به» احاطه خطيئة«در همنشيني با » كسب سيئه«بار  يك

 )81(البقره:» …تُهُ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطيئَ «

  است:شده » كسب خطيئة«همنشينِ » عمل سوء«بار  و يك
  )112-110(النساء:» …وَمَنْ يَكْسِبْ خَطيئَةً … وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا«
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  . كسب10
  است. مثلاً:به فعل كَسبََ شده مفعول» سيئات«آيه  و در يك» سيئه«آيه  در يك

 )81(البقره: »وَأَحاطَتْ بِهِ خَطيئَتُهُ فَأوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً  بلَى«

  . تبديل11
 كاررفته كه در يكي همنشين با سيئه و در ديگريدر كاربرد فعلي باب تفعيل در دو آيه  به

» سيئات«به خدا نسبت داده شده و » تبديل«است. در يكي از آنها عمل همنشين با سوء شده 
  به آن است:مفعول
ُ سَيِّئاkِِمْ حَسَناتٍ « َّG70(الفرقان:» …إِلاَّ مَنْ �بَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحِاً فَأُوْلئِكَ يُـبَدِّلُ ا(  

سان كاررفته و فاعل آن انبه»  سوء«در آيه ديگر بدون رابطه مستقيم نحوي در همنشيني با 
  است:
  )11(النمل:» بدََّلَ حُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ فإَِنيِّ غَفُورٌ رَحيمٌ  إِلاَّ مَنْ ظلََمَ ثمَُّ «
  . عفو12
  است:آمده» سيئات«در همنشيني با » عن«بار با فاعليت خدا، همراه با حرف جر  يك

 )25(الشوري:» …وَهُوَ الَّذي يَـقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَـعْفُوا عَنِ السَّيئِّاتِ «

  . تجاوز13
در همنشيني با سيئات  » عن«بار همراه با حرف جر  صورت فعلي در باب تفاعل يك به

  كاررفته و فاعل آن خداست:به
 )16(الاحقاف: »…أوُلئِكَ الَّذينَ نَـتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَـتَجاوَزُ عَنْ سَيئِّاkِِمْ «

  . إذهاب14
  :استبه آن شده مفعول» سيئه«كاررفته و ال  بهبار در باب افع در كاربرد فعلي يك

اكِرينَ  وَأقَِمِ الصَّلاةَ طرََفيَِ النَّهارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبنَْ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذكِْرى« » للِذَّ
 )114(هود:

  . اجتراح15
شده و با آن رابطه فعل و » سيئات«بار در كاربرد فعلي باب افتعال، همنشين  جرح يك

  مفعولي دارد:
 )21(الجاثيه:» …أمَْ حَسِبَ الَّذينَ اجْترَحَُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ «

  . إرادة16
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مرتبه در همنشيني با سوء كاربرد يافته، كه دو مرتبه آن با  3در كاربرد فعلي باب افعال 
بار ديگر، با فاعليت انسان   كند و يكليت خداست و معنايي غيراز معناي موردنظر القا ميفاع
  است:به آن شده كاررفته و سوء مفعولبه

 )25(يوسف:» ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ �َِهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أوَْ عَذابٌ ألَيمٌ  …«

  . مقت17
تر ، كه پيش22است (النساء: كاررفتهبه»  ساءَ سَبيلاً «همنشيني با در » مَقْتاً «آيه واژه  در يك

  آمد).
 . ظلم به نفس18

  است:شده » ظلم به نفس«همنشين با » سوُء«آيه  در يك
» ََّG110(النساء:» …وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتَغْفِرِ ا( 

  . إثم19
  است: كاررفتهبه»  عمل سوء«منشيني با در ه» كسب إثم«بار  يك

 )111-110(النساء:» …وَمَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً … وَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا«

  . بغي20
  است:شده » بغي«همنشين با » سوُء«آيه  در يك

 )28(مريم:» � أخُْتَ هارُونَ ما كانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْءٍ وَما كانَتْ أمُُّكِ بغَيِ�ا«

  مفاهيم جانشين. 3-1-2

يافته آن در اين حوزه معنايي (عمل بد با پيامد عقاب) هاي اشتقاقهاي سوء و واژهجانشين
 هايي هستند كه با سوء و مشتقاتششوند: بخش اول آن دسته از واژهدر دو بخش كلي بررسي مي

كه در تقابل هايي معنايي) دارند و بخش دوم واژهمعنايي و هممعنايي (اعم از شمول قرابت 
  .اندرفتهكارها  بهمعنايي با اين واژه

  معنايي . مفاهيم داراي قرابت3-1-2-1

تر آمد، سوء و مشتقات آن در اين دسته از آيات اعمال زشت و قبيحي همانگونه كه پيش
است كه خدا، بندگان را از ارتكاب آن برحذر داشته و انجام آن امور عواقب دنيوي يا اخروي 

جست كه سياقي هايي را پيها در قرآن بايد واژهاين واژه همراه دارد. براي يافتن جانشينبه
و بافتي مشابه داشته باشند. يعني عواملي يا عواقبي كه براي ارتكاب به اعمال سوء/ سَيِّء يكسان 

ذكر شده، براي آنها نيز ياد شده باشد؛ يا با يك يا چند همنشين در زنجيره همنشيني يكسان  
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م، لهاي جانشين در اين دسته از آيات عبارتند از ذَنب، منكَر، فاحشه، ظكاررفته باشند. واژهبه
  وند.شها با توجه به فراواني كاربرد بررسي ميخطيئه، فساد در زمين و كيد. در ادامه، اين واژه

  . ذنب1
» ذنب«در برخي از آيات، ذنوب و اعمال سَيِّء نتيجه يكسان و عقاب مشابه دارند و لذا 

  باشد. مثلاً:» سيئه«و » سوء«هاي تواند از جانشينمي
مْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُ فَكُلا� أَخَذْ& بِذَنْ «

فُسَهُمْ يَظْلِمُون ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانوُا أنَْـ َّG40(العنكبوت: »الأَْرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ ا( 

 است:ايج يادشده براي ذنب، صريحاً براي اعمال سَيِّء نيز ذكر شده در اين آيه نت

؛ 2736، ص5، ج1425ممكن است منظور قوم عاد (سيدقطب، ؛ كه »ارسال حاصب« -
، 1424يا قوم لوط(ع) (مغنيه، ) 127، ص16، ج1390؛ طباطبايي، 444، ص8، ج1372طبرسي، 

، 16، ج1390؛ طباطبايي، 444، ص8ج، 1372؛ طبرسي، 209، ص8تا، ج؛ طوسي، بي108، ص6ج
حجارة من «همان » ارسال حاصب«باشد. در صورتي كه مراد از آن قوم لوط(ع) باشد، ) 127ص

  در نتيجه اعمال زشت قوم لوط(ع) برايشان نازل شد. 82است كه در هود:» سجيل
؛ سيدقطب، 127، ص16، ج1390در قرآن عذاب دو قوم ثمود (طباطبايي، ؛ »صيحه« -
تا، ؛ طوسي، بي444، ص8، ج1372؛ طبرسي، 108، ص6، ج1424؛ مغنيه، 2736، ص5، ج1425

؛ 444، ص8، ج1372؛ طبرسي، 127، ص16، ج1390و شعيب(ع) (طباطبايي، ) 209، ص8ج
است. در صورتي كه مراد اين آيه قوم ثمود باشد، صيحه ذكر شده ) 209، ص8تا، جطوسي،بي

است؛ زيرا  كاررفتهبه 156و الشعراء: 64، هود:73در الاعراف: »مسّ  بسِوء«در جانشيني با » ذنب«
آيات مذكور از رساندن سوء به ناقه صالح(ع) سخن گفته و نتيجه نافرماني و عقر ناقه را صيحه 

  ).158-156؛ الشعراء:67-64؛ هود:78-73كند (نك: الاعراف:بيان مي
» مكر سيئات«نتيجه و عقاب  در مقام تهديد مشركان، 45در النحل:؛ »خسف در زمين« -

  است.فرورفتن در زمين بيان شده 
است (طباطبايي، شدن در قرآن براي قوم نوح(ع) و فرعون يادشده عذاب غرق ؛ »غرق« -
 77اگر مراد قوم نوح(ع) باشد، در الانبياء:). 444، ص8، ج1372؛ طبرسي، 127، ص16، ج1390

تيجه بدي ايشان، عذاب برايشان نازل شد؛ لذا سوء اند و درنمعرفي شده» قوم سَوء«به عنوان 
  .بودن آنان جانشين ذنب در آيه مورد بحث است

  نمونه ديگر:
  )14(الشمس:» فَكَذَّبوُهُ فَـعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَليَْهِمْ ربَُّـهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها«
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 در آياتي ديگر از شده كهدر اين آيه عقاب و هلاك قوم ثمود به سبب ذنب ايشان دانسته
  ). 73است (براي نمونه نك: الاعراف:تعبير شده » مسّ  بسِوء«آن با عبارت 

ي پوشد. يكمي همانطور كه قبلاً آمد، خدا بنا به شروطي از اعمال سوء/ سَيِّء بندگان چشم
 ، تكفير سيئات همنشين با عبارت9و التغابن: 5است. در الفتح:» تكفير«از مفاهيم بخشش خدا 

  نيز وجود دارد:» غفران ذنوب«است. اين همنشيني در رابطه با شده » فوز عظيم«
جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ  يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ يدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأَْْ�ارُ وَ مَساكِنَ طيَبَِّةً في«

  )12(الصف:» الْفَوْزُ الْعَظيم
  اند.شده» فوز عظيم«همنشين » اصلاح اعمال«و » غفران ذنوب«يز ن 71در الاحزاب:

  . منكر2
) و 823، ص1424اصفهاني، نك: راغبدارد ( »سوء«معنايي نزديك به معناي لغوي » منكر«
و » فحشاء«و » سوء«امر به  169است. مثلاً در البقره:رو در برخي از آيات جانشين آن شده ازاين

  است:به شيطان نسبت داده شده » فحشاء«و » منكر«در آيه زير، امر به 
 )21(النور:» …مَنْ يَـتَّبِعْ خُطوُاتِ الشَّيْطانِ فإَِنَّهُ nَْمُرُ Vِلْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَر …«

اسرائيل از صيد ماهي در روز شنبه هردو در باره نهي بني 79و المائده: 165آيات الاعراف:
از آن تعبير » نهي از منكر«و در المائده با مفهوم » هي از سوءن«است كه در الاعراف با عبارت 

از منكر در اين آيه آمده، صيد روز شنبه است (براي نمونه از مصاديقي كه براي نهي است. شده 
  :عباس)به نقل از ابن 357، ص3، ج1372؛ طبرسي، 666، ص1،ج 1407نك: زمخشري، 

  )79(المائده:» فَـعَلُوهُ لبَئِْسَ ما كانوُا يَـفْعَلُونَ كانوُا لا يَـتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ «
  ست:ا كاررفتهبه»  بغي«و » فحشاء«و اسامي » نهي«آيه منكر در همنشيني با فعل  در يك

بَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ الْمُنْكَرِ وَالْ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ  وَيَـنْهى إِنَّ اnَ ََّGمُْرُ Vِلْعَدْلِ وَالإِْحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى«
  )90(النحل:» تَذكََّرُونَ 

  اند:همنشين منكر شده» فحشاء«و اسم » نهي«آيه نيز فعل  در يك
  )45(العنكبوت:» …عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ  إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى …«

براي همنشيني د (هاي سوء هستناز همنشينتر آمد، هرسه واژه يادشده طور كه پيشهمان
؛ با اسم بغي نك: 24و يوسف: 169؛ با اسم فحشاء نك: البقره:165سوء با فعل نهي نك: الاعراف:

  ).28مريم:
  . ظلم3
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و » سوء عمل جاهلانه«شرط غفران و رحمت خدا را توبه از  119و النحل: 54آيات الانعام:
است. و عمل ظالمان ذكر شده داند. در برخي ديگر از آيات، اين شروط براي ظلم اصلاح مي

  مثلاً:
َ يَـتُوبُ عَليَْهِ إِنَّ اGََّ غَفُورٌ رَحيمٌ « َّG39(المائده: »فَمَنْ �بَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ ا( 

 . فاحشة4

ل فع«، »عمل سوء«جاي با آيه زير بافتي مشابه دارد با اين تفاوت كه به 110آيه النساء: 
  است: كاررفتهبه» فاحشه
» …لذُّنوُبَ إِلاَّ اGَُّ وَالَّذينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اGََّ فاَسْتَغْفَرُوا لِذُنوُِ�ِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ ا«

 )135عمران:(آل 

  . خطيئة5
شدن قوم نوح(ع) سوء بودن ايشان و در آيه زير علت علت عذاب و غرق 77در الانبياء:

  است:خطيئات آنان بيان شده 
دُوا لهَمُْ مِنْ دُونِ اGَِّ أنَْصاراً «  )25(نوح: »ممَِّا خَطيئاkِِمْ أغُْرقُِوا فأَُدْخِلُوا &راً فَـلَمْ يجَِ

  در زمين. فساد 6
كردند، مستحق نجات و ظالمان مستحق عذاب مي» نهي از سوء«كساني كه  165در الاعراف:

ر نهي از فساد د«جاي نهي از سوء، اند. بافت آيه زير نيز به همين صورت است ولي بهذكر شده
  است:ذكر شده » زمين

لاَّ قلَيلاً ممَِّنْ أَنجَْيْنا مِنْهُمْ يَـنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فيِ الأَْرْضِ إِ  فَـلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَـبْلِكُمْ أوُلُوا بقَِيَّةٍ «
» بِظلُْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ  وَاتَّـبَعَ الَّذينَ ظلََمُوا ما أتُْرفِوُا فيهِ وكَانوُا مجُْرمِينَ * وَما كانَ ربَُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرى

  )117-116(هود:
  . كيد7

همين  34شده و آيه به برگرداندن سوء و فحشاء از حضرت يوسف(ع) اشاره 24در يوسف:
» صرف«كند و در هردو آيه فاعل فعل سوره، برگرداندن كيد زنان از يوسف(ع) را بيان مي

  خداست:
 )34وسف:(ي» فاَسْتَجابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إنَِّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ «

  معنايي. مفاهيم داراي تقابل 3-1-2-2
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 هايشود كه در تقابل با سوء و واژهها پرداخته ميدر اين بخش به آن دسته از جانشين
هاي اند. اين بخش از آن جهت اهميت دارد كه با دانستن واژهبرگرفته از آن در اين حوزه معنايي

و  هاي مقابل سوءرسيد. واژه توان به درك بهتري از مفهوم سيئهمقابل سوء و مشتقاتش، مي
» خير«، »عمل صالح«، »حسنه/ حُسن«ترتيب فراواني در كاربرد مشتقاتش در اين حوزه معنايي به

  شوند.هستند كه در ادامه بررسي مي» بِرّ«و 
  . حسنه/ حسُن 1

ات يافته از آن، حسُن و مشتقهاي اشتقاقترين واژه مقابل سوء و واژهپركاربردترين و دقيق
  است. مثلاً: هاي مختلف اسمي و فعلي در مقابل آن كاربرد يافتهآن است كه در صورت

  »: سيئه«در مقابل » حسنه«صورت  به
 )160(الانعام:» ثْلَها وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ إِلاَّ مِ  مَنْ جاءَ Vِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثالهِا وَمَنْ جاءَ Vِلسَّيئَِّةِ فَلا يجُْزى«

  »:سوء«در مقابل » حسََن / حسُن«صورت  به
  )11(النمل:» إِلاَّ مَنْ ظلََمَ ثمَُّ بدََّلَ حُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ فإَِنيِّ غَفُورٌ رَحيمٌ «
َ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْدي مَنْ يَشاءُ « َّG8(فاطر:» …أفََمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً فإَِنَّ ا(  

  »:أساءَ«در مقابل » أحسنَ«صورت  به
» سْنىَ وGََِِّ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ ليَِجْزيَِ الَّذينَ أَساؤُا بمِا عَمِلُوا وَيجَْزيَِ الَّذينَ أَحْسَنُوا Vِلحُْ «

  )31(النجم:
  . عمل صالح2

صورت جمع  صورت مفرد و هم بهاست كه هم به » عمل صالح«از ديگر مفاهيم متقابل، 
  است. مثلاً: كاررفتهدر در مقابل سوء و مشتقات آن به

  »:سَيِّء، سيئه/ سيئات«در مقابل 
نَ آمَنُوا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ * وَالَّذي بلَى«

 )82-81(البقره:» صْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ أَ 

  »:أساءَ«در مقابل 
  )46(فصلت: »مَنْ عَمِلَ صالحِاً فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَـعَليَْها وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ للِْعَبيدِ «

  »:مسُيء«در مقابل 
»  قلَيلاً ما تَـتَذكََّرُونَ ءُ وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ وَلاَ الْمُسيوَالْبَصيرُ وَالَّذينَ آمَنُوا  وما يَسْتَوِي الأَْعْمى«
  )58(غافر:

  »:سوء«در مقابل 
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دْ لَهُ مِنْ دُونِ اGَِّ وَ « ليِ�ا وَلا نَصيراً ليَْسَ ِ�مَانيِِّكُمْ وَلا أَمانيِِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ وَلا يجَِ
 »ظْلَمُونَ نقَيراً وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ وَلا يُ  لْ مِنَ الصَّالحِاتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى* وَمَنْ يَـعْمَ 

  )124-123(النساء:
  . خير3

  است: كاررفتهبه»  سوء«يك بار در مقابل » خير«در اين حوزه معنايي، 
  )30ران:عم (آل» … خَيرٍْ محُْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ  يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ «
  . بِر4ّ

  است:واقع شده » سيئه«و » ذنب«مستقيم، مقابل طور غيرصورت جمع و به اين واژه به
نا ذُنوُبنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتنِا وَتَـوَفَّنا لَ ربََّنا إِنَّنا سمَِعْنا مُنادِ�ً ينُادي لِلإْيمانِ أَنْ آمِنُوا بِربَِّكُمْ فَآمَنَّا ربََّنا فاَغْفِرْ «

  )193عمران:(آل » مَعَ الأْبَْرار
است  در اين آيه، غفران ذنوب و تكفير سيئات در مقابل مرگ در زمره نيكوكاران قرار گرفته

  .شودمعنايي ذنب و سيئه با برِّ، و مذُنب و مسُيء با بَرّ فهميده ميرو تقابل و از اين

  . تحليل معنايي 3-1-3

  توان در شبكه معنايي زير ترسيم كرد:روابط مفهومي سيئه در اين حوزه معنايي را مي
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  توان در اين حوزه معنايي چنين تعريف كرد:در نتيجه سيئه را مي
عمد يا از روي عملي بد و حرام در حق خود يا ديگران است كه انسان با اراده خود به«

دهد و انجام آن موجب عقاب در دنيا گاه به وسوسه شيطان، نفس يا ديگران انجام ميناداني و 
شود و گاهي با اراده شود؛ اما در صورت انجام كار نيك يا توبه عقاب محقق نمييا آخرت مي

  گيرد.بر اين اساس سيئه همه گناهان را دربرمي». شودخدا تبديل به نيكي و مستوجب رحمت مي

  »پيشامد ناخوشايند«عنايي . حوزه م3-2

آيه به معناي هر حادثه، اتفاق، پيشامد و مصيبت بدي  34مورد در 36سوء و مشتقات آن، 
است كه در صورت رسيدن آن به انسان، سختي و مشقت را به همراه دارد و موجب  كاررفتهبه

بار  8، »سيئات«بار جمع آن  10و » سيئه«بار اسم  13شود. در اين دسته از آيات، بدحالي او مي
  .آمده است» ساءَ«ماضي معلوم بار فعل 3و » سوَء«، دو بار اسم جامد مصدري »وءسُ«اسم 

  . مفاهيم همنشين3-2-1

آيي دارند افعالِ هاي برگرفته از آن در اين حوزه باهمترين افعالي كه با سوء و واژهمهم
، »وقي«، »مسَّ«عيل، در باب تف» بدَّلَ«در باب استفعال، » استعجلَ«در باب افعال، » أرادَ«و » أصابَ«
مجردند. از مفاهيم ديگري كه در همنشيني در كاربرد ثلاثي» ذهبَ«و » ذاقَ«، »كشفَ«، »بلا«، »بدا«

هاي مذكور است. در ادامه، واژه» حزن«و » خزي«، »قنوط«، »ضرّ«خورند ها به چشم ميبا اين واژه
 شود.آورده ميهايي از آيات به ترتيب فراواني در كاربرد بررسي و نمونه

  . إصابه1
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و » يئهس«ترين كاربرد را در همنشيني با فراوان» أصابَ يصُيب«در اين دسته از آيات، فعل 
يه همراه با آ دارد. رابطه اين فعل با سيئه و سيئات رابطه فعل و فاعلي است كه در يك» سيئات«

آيه  5واسطه برقرار است، در طور بياي كه رابطه فعل و فاعلي بهآيه 7حرف جر زائد است. از 
  است. مثلاً: سيئه فاعل أصابَ قرارگرفته

  )120ان:عمر(آل » …إِنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَـفْرَحُوا ِ�ا«
  است. مثلاً:آن (سيئات) فاعل شده  جمع مؤنثدر دو آيه 

» ما هُمْ بمِعُْجِزينَ الَّذينَ ظلََمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ فأََصابَـهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ «
  )51(الزمر:

  است:متعلَّق به أصاب شده » مِن«آيه سيئه همراه با حرف جر زائد  در يك
  )79اء:(النس» …نَـفْسِكَ ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اGَِّ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ «
  . ضرّ 2

ار است. دو بصورت هاي مختلف همنشين سوء و سيئه شده  اين مفهوم دركاربرد اسمي به
  است. مثلاً: كاررفتهبه» سيئه«در همنشيني » ضَراّء«صورت اسمِ  به

تْهُ ليََقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّ «   )10(هود:» هُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ ئاتُ عَنيِّ إنَِّ وَلئَِنْ أَذَقْناهُ نَـعْماءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
  است:شده » سوء«همنشين » ضَرّ«صورت اسم  بار به يك

 مِنَ الخَْيرِْ وَما نَـفْعاً وَلا ضَر�ا إِلاَّ ما شاءَ اGَُّ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ  قُلْ لا أمَْلِكُ لنَِفْسي«
  )188(الاعراف:» …مَسَّنيَِ السُّوءُ 
  است:شده » سوء«همنشين » مُضطَرّ«صورت اسم  بار به و يك

  )62(النمل:» …أمََّنْ يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ «
  . دفع3

از آن ياد شده » درأ«و » دفع«كردن است كه با افعال هاي سيئه، مفهوم دفعاز جمله همنشين
  است. مثلاً:امر، همنشين سيئه شده صورت فعل دو آيه به در» دَفَعَ«است. 
  )96(المؤمنون:» هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِا يَصِفُونَ  ادْفَعْ Vِلَّتي«
به آن ولكاررفته و سيئه، مفعمضارع، در همنشيني با سيئه  بهصورت فعل نيز دو بار به» دَرأََ«
 است. مثلاً:شده 

  )54(القصص:» ونَ قُ أوُلئِكَ يُـؤْتـَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَـينِْ بمِا صَبرَوُا وَيَدْرَؤُنَ Vِلحَْسَنَةِ السَّيئَِّةَ وَممَِّا رَزَقنْاهُمْ يـنُْفِ «
  . مسّ 4
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آيه با آن رابطه فعل و فاعلي  3واسطه واژه سوء است كه در هاي بياين فعل از همنشين
  دارد. مثلاً:

  )174عمران:(آل » …فَانْـقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اGَِّ وَفَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ «
  . وقايه5

شده و عمل وقايه به خدا » وقي«به مستقيم فعل در دو آيه از سوره غافر، سيئات مفعول
  آيه، دعاي ملائكه براي مؤمنان است: شود. يكنسبت داده مي

  )9(غافر:» …وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَـوْمَئِذٍ فَـقَدْ رَحمِْتَهُ وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ «
  كند:آيه ديگر نتيجه تفويض امور به خدا را كه در آيه قبل آن آمده، بيان مي 
ُ سَيئِّاتِ ما مَكَرُوا« َّG45(غافر:» …فَـوَقاهُ ا(  
  . إراده6

آيه همنشين آن شده  3در يكي ديگر از افعال همنشين با واژه سوء است كه » أرادَ«فعل 
است. يكي از اين موارد، اراده سوء از جانب انسان است كه در دسته اول آيات بررسي گرديد. 

ها اراده سوء به خدا نسبت داده گيرند و در آناما دو آيه ديگر در اين دسته از آيات جاي مي
  است. مثلاً:شده 

» َِّG17الاحزاب:(» … إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أوَْ أَرادَ بِكُمْ رَحمَْةً قُلْ مَنْ ذَا الَّذي يَـعْصِمُكُمْ مِنَ ا( 

  . استعجال7
 كاررفتهدر دو آيه به» بـ«از ديگر افعال همنشين با سيئه، استعجال است كه همراه با حرف جر 

  است. مثلاً: 
 )6(الرعد:» …نْ قَـبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ Vِلسَّيِّئَةِ قَـبْلَ الحَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِ «

  . بدوّ 8
  است. مثلاً:سيئات در دو آيه فاعل فعل بدَا شده 

 )48(الزمر:» …وَبَدا لهَمُْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا«

  . قنوط9
  است: كاررفتهصورت فعلي، در همنشيني با  سيئه به آيه به اين مفهوم در يك

 )36(الروم:» ونَ ةً فَرحُِوا ِ�ا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بمِا قَدَّمَتْ أيَْديهِمْ إِذا هُمْ يَـقْنَطُ وَإِذا أذََقـْنَا النَّاسَ رَحمَْ «

  . بلاء10
است ياست. گفتن آيه همنشين سيئات قرار گرفته در يك» بـ«همراه با حرف جر » بَلا«فعل 

  كه فاعل اين فعل خداست:
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 )168(الاعراف:» وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ وَبَـلَوْ&هُمْ Vِلحَْسَناتِ  …«

  . تبديل11
است كه دو مرتبه آن در آيات دسته اول آمد مرتبه همنشين با سوء و سيئه شده  3مجموعاً 

است فتنياست. گ كاررفتهگيرد، در همنشيني با سيئه بهو يك مورد ديگر كه در اين دسته قرار مي
  ر اين آيه، خداست:كه فاعلِ فعل تبديل د

 )95(الاعراف:» …ثمَُّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الحَْسَنَةَ حَتىَّ عَفَوْا«

  . ذهاب12
مجرد و كاربرد فعلي ثلاثي مزيد از باب افعال، همنشين سيئات در كاربرد فعلي ثلاثي» ذهب«
در اين دسته، كاربرد است. در آيات دسته اول به كاربرد آن در باب افعال پرداخته شد و شده 
گيرد. از اين مجموعه آيات، يك مرتبه سيئات فاعلِ فعل مجرد آن مورد بررسي قرار ميثلاثي

  است:ذهبَ شده 
تْهُ ليََقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنيِّ «   )10(هود:» …وَلئَِنْ أَذَقْناهُ نَـعْماءَ بَـعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّ
  . كشف13

  قرارگرفته و فاعل آن خداست:» يكشف«به فعل مفعولآيه، سوء  در يك
 )62(النمل:» …أمََّنْ يجُيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ «

  . ذوق14
  است: قرار گرفته» ذاق«به فعل آيه، سوء مفعول در يك

 )94(النحل:» عَظيمٌ  وَتَذُوقُوا السُّوءَ بمِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبيلِ اGَِّ وَلَكُمْ عَذابٌ  …«

  . خزي15
  است: شده » خزي«آيه، اسم سوء عطف به  در يك

 )27(النحل:» إِنَّ الخِْزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرينَ  …«

  . حزن16
  است:صورت فعلي همنشين سوء شده  به» حزن«بار مفهوم  يك

ُ الَّذينَ اتَّـقَوْا « َّGي ا  )61(الزمر: »بمِفَازkَِِمْ لا يمَسَُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ وَيُـنَجِّ

  . مفاهيم جانشين3-2-2

يافته از آن در اين حوزه معنايي در اين بخش، واژهاي جانشين سوء و كلمات اشتقاق
تند هايي هسشوند: بخش اول آن دسته از واژه(پيشامد ناخوشايند) در دو بخش كلي بررسي مي
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معنايي) دارند و بخش دوم معنايي و هممعنايي (اعم از شمول با سوء و مشتقاتش قرابت كه 
  .اندرفتهكارها  بهمعنايي با اين واژههايي كه در تقابل واژه

  معنايي. مفاهيم داراي قرابت3-2-2-1

در اين دسته از آيات به مصائب، حوادث و پيشامدهاي نامطلوب دنيا و » سيئه«و » سوء«
هايي هستند كه همين معنا را القا كرده و بافت و هاي آن نيز واژهشود. جانشينآخرت اطلاق مي

هاي جانشين در اين دسته از آيات عبارتند از: عذاب، ضرّ، مصيبه، هايي مشابه دارند. واژههمنشين
  هلاك، شرّ و خوف.

  . عذاب1
همراه  46و النمل: 6يئه در الرعد:است كه مانند س» عذاب«هاي جانشين سوء و سيئه، از واژه

  است: كاررفتهبه» استعجال«با 
 )47(الحج:» …وَيَسْتَعْجِلُونَكَ Vِلْعَذابِ «

و  53؛ العنكبوت:204؛ الشعراء : 51-50است (يونس:در آياتي ديگر نيز همين مضمون آمده
  ).176؛ الصافات:54

» دعاء«با فاعليت خدا و » كشف«ل همراه با فع 62آيه، همانند سوء در النمل: عذاب در يك
  كاررفته و مراد از آن عذاب دنيايي است:توسط بنده، به

ذابَ إِذا هُمْ عَ وَقالُوا �أيَُّـهَا السَّاحِرُ ادعُْ لنَا ربََّكَ بمِا عَهِدَ عِنْدَكَ إنَِّنا لَمُهْتَدُونَ * فَـلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْ «
 )50-49(الزخرف:» يَـنْكُثُونَ 

، »عذاب«جاي دارد، با اين تفاوت كه به 50-49است آيات زير بافتي مشابه الزخرف:تنيگف
؛ 723، ص4، ج1372كاررفته كه البته منظور از آن هم عذاب است (طبرسي، به» رجز«واژه 

   ):347، ص14، ج1420؛ نك: فخررازي، 522، ص4تا، جطوسي، بي
ا الرّجِْزَ لنَُؤْمِنَنَّ لَكَ قالُوا � مُوسَى ادعُْ لنَا ربََّكَ بمِا عَهِدَ عِنْدَكَ لئَِنْ كَشَفْتَ عَنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرّجِْزُ «

–134(الاعراف:»  إِذا هُمْ يَـنْكُثُونَ أَجَلٍ هُمْ Vلغُِوهُ  إِسْرائيلَ * فَـلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرّجِْزَ إِلى وَلنَُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني

135(  
گردد كه كه مربوط به قيامت است، مشخص مي» عذاب عظيم«از قرينه  94در النحل:

نيْا«به معناي عذاب دنيايي است. در دو آيه، عبارت » چشيدن سوء« (كه از  »الخِزْيَ فيِ الحْيَاةِ الدُّ
ين اكاررفته و لذا به» عذاب آخرت«و در مقابل » ذاق«مصاديق عذاب دنيايي است) همراه با فعل 

  سوره باشد. مثلاً: 94در النحل:» سوء«تواند جانشين عبارت مي
ُ الخِْزْيَ فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا وَلَعَذابُ الآْخِرَةِ أَكْبرَُ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ « َّG26(الزمر:  »فَأَذاقَـهُمُ ا(  
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با » وقي«عل همراه با ف 9در غافر:» سيئات«آيه، عذاب مربوط به قيامت است و مشابه  3در 
 است. مثلاً:  كاررفتهفاعليت خدا به

  )18(الطور:» فاكِهينَ بمِا آ�هُمْ ربَُّـهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّـهُمْ عَذابَ الجَْحيمِ «
عنوان رستگاري بزرگ (مانند بر شواهد مذكور، نجات از عذاب جحيم بهآيه علاوه  در يك

  است:) معرفي شده 9غافر:
 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَوَقاهُمْ عَذابَ الجَْحيمِ * فَضْلاً مِنْ ربَِّكَ  الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأْوُلى لا يَذُوقوُنَ فيهَا«
  )57 -56(الدخان:» الْعَظيمُ 
  . ضرّ 2

اند. شواهد كاررفتهبه»  سوُء«در جانشيني » ضراّء«و » ضَرّ«، »ضُرّ«در اين دسته از آيات، 
. 2. تمامي اين آيات، سياقي مربوط به دنيا دارند؛ 1جانشيني به شرح زير است: قرآني اين درون

و  174عمران: اند؛ همانطور كه فاعل آن در آيات آلشده» مسّ«فاعل فعل » ضراّء«و » ضُرّ«
در  62در النمل:» سوء«در بيشتر موارد همانند اسم » ضُرّ«. اسم 3است؛ » سوء« 188الاعراف:

از ايشان در » كشف سوء«از بندگان، همانند » كشف ضُرّ. «4است؛  كاررفتهبه» اءدع«آيي با باهم
 17در آيات الاحزاب:» اراده به سوء«همانند » اراده به ضُرّ/ ضَرّ. «5به فاعليت خداست؛  62النمل:

» رحمت«مقابل  17در الاحزاب:» سوء«همانند » ضُرّ. «6از جانب خداست؛ و  11و الرعد:
  است. مثلاً: كاررفتهبه

» …ا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ ربََّهُ أَنيِّ مَسَّنيَِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحمِينَ * فاَسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْن وَأيَُّوبَ إِذْ &دى«
  )84-83(الانبياء:

نْسانَ الضُّرُّ دَعا& لجِنَْبِهِ أَوْ قاعِداً أوَْ قائِماً فَـلَمَّ «   )12(يونس:» …رَّهُ ا كَشَفْنا عَنْهُ ضُ وَإِذا مَسَّ الإِْ
ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرهِِّ أَوْ أرَادَني …« َّG38(الزمر:» …كاتُ رَحمْتَِهِ بِرَحمَْةٍ هَلْ هُنَّ ممُْسِ  إِنْ أَرادَنيَِ ا(  
  . مصيبه3

مصيبه  نيدر اين دسته از آيات است. شواهد جانشي» سيئه«اين واژه پركاربردترين جانشين 
. افزون براينكه واژه مصيبه اسم مفعول (و مصدر ميمي) اصابه است، مفهوم 1با سيئه اينهاست: 

شده و مفعول » أصاب«) فاعل فعل 131مصيبه نيز همانند سيئه در برخي آيات (همچون الاعراف:
 ال انسانشود، مانند اعم. برخي از عواملي كه باعث رسيدن سيئه به انسان مي2آن انسان است؛ 

. مصيبه 3)، باعث رسيدن مصيبه نيز هستند؛ 168) و آزمايش الهي (نك: الاعراف:36الروم:(نك: 
ايب شده، مصهاي بيانكاررفته و برخي مصيبتسيئه در آيات مربوط به دنيا هم به نيز مانند

  اند. مثلاً:دنيايي
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  )62(النساء:» …هِمْ فَكَيْفَ إِذا أَصابَـتْهُمْ مُصيبَةٌ بمِا قَدَّمَتْ أيَْدي«
رِ وَلنََبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ «  الصَّابِرينَ * الَّذينَ ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجْوُعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّ

  )156-155(البقره:» إِذا أَصابَـتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا إِ&َّ Gَِِّ وَإِ&َّ إِليَْهِ راجِعُونَ 
، 1372مراد از مصيبت در اين آيه، مواردي است كه در آيه قبل آن ذكر شده (نك: طبرسي، 

  اند.) و همگي از مصاديق سيئات437، ص1ج
). در 78است (مانند سيئه در النساء: در دو آيه نيز رسيدن مصيبت را به خدا نسبت داده

  است:شاره شده تلويحاً و در آيه زير مستقيماً به اين مسأله ا 22الحديد:
ُ بِكُلِّ شَيْ « َّGيَـهْدِ قَـلْبَهُ وَا َِّGVِ ْوَمَنْ يُـؤْمِن َِّG۱۱(التغابن:» ءٍ عَليمٌ ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ إِلاَّ °ِِذْنِ ا(  
و » سيئه«اند و دارد كه هردو در بيان حال منافقان 120عمران:آيه زير سياقي همانند آل  

  اند:هكاربرد يافت» فرح«آيي با بر فعل و مفعول مشترك، در باهميه علاوه در اين دو آ» مصيبه«
» مْ فَرحُِونَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصيبَةٌ يَـقُولوُا قَدْ أَخَذْ& أمَْرَ& مِنْ قَـبْلُ وَيَـتَوَلَّوْا وَهُ «
  )50(التوبه:

با هم رابطه » سيئه«و » مصيبه«آيد برمي 79و 72النساء:همچنين از سياق و بافت آيات 
  جانشيني دارند.

 . هلاك4

 ها و كفراناست: تغيير حالات انسانخدا بيان شده » اراده سوء«علت و نتيجه  11در الرعد:
تواند مانع اراده سوء خدا نسبت به بندگان شود و از آن كس نمينعمت، كه در نتيجه هيچ

قوم فرعون و اقوام قبل از آن، تغييري است كه ايشان » هلاك«آيه علت  يكجلوگيري كند. در 
  وجود آورده بودند:در احوالات خود به

اً نعِْمَةً أنَْـعَمَها عَلى« وُا ما ِ�نَْـفُسِ  ذلِكَ ِ�نََّ اGََّ لمَْ يَكُ مُغَيرِّ َ سمَيعٌ عَليمٌ * كَدَأْ قَـوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّ َّGبِ هِمْ وَأَنَّ ا
بوُا �µِتِ رَ�ِِّمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنوُِ�ِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْ  » نَ وكَُلٌّ كانوُا ظالِمينَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَذَّ

 )54-53(الانفال:

آيه زير نيز اشاره دارد به اينكه هنگام اراده خدا به هلاك شخص يا قومي، كسي قادر به  
  مانعت از آن نيست:م

» …فَمَنْ يمَلِْكُ مِنَ اGَِّ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُـهْلِكَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَيعاً  …«
  )17(المائده:
  . شر5ّ
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است و ادامه آيه، » سيئات«و » حسنات«سخن از آزمودن انسان با دو عامل  168در الاعراف:
كند. مشابه اين آيه، آيه زير است كه آزمايش معاد و بازگشت به سوي خدا را يادآوري مياصل 

عبارت يابد. به بيان گشته و با ذكر بازگشت به خدا خاتمه مي» شر«و » خير«الهي با دو عامل 
» ةسيئ«جانشين » شرّ«به يكسان است و ديگر در دو آيه از الاعراف و الانبياء، فعل، فاعل و مفعول

  است:شده 
  )35(الانبياء: »كُلُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَـبْلُوكُمْ Vِلشَّرِّ وَالخَْيرِْ فتِْنَةً وَإِليَْنا تُـرْجَعُونَ «
  . خوف6

رسد و نمي» سوء«فرمايد به ايشان وعده خدا به متقين در قيامت آمده كه مي 61در الزمر:
يدن جاي نرس همين سياق و با بافتي مشابه است ولي بهشوند؛ آيه زير نيز در اندوهگين نمي

  است:سخن گفته » خوف«سوء، از نداشتن 
 )35(الاعراف:» وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ  فَمَنِ اتَّقى«

  معنايي. مفاهيم داراي تقابل 3-2-2-2

از آن در حوزه معنايي دوم (پيشامد  هاي مقابل سوء و كلمات برگرفتهدر اين بخش به واژه
هاي مقابل سوء و مشتقاتش در اين حوزه معنايي به ترتيب شود. واژهناخوشايند) پرداخته مي

  شوند.هستند كه در ادامه بررسي مي» خير«و » رحمه«، »حسُن«فراواني در كاربرد 
 . حسنه/ حسُن 1

ست. ا» سيئه«در مقابل » حسنه« صورت كاربرد حسُن و مشتقاتش در اين حوزه معنايي به
 مثلاً: 

مَا … * وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اGَِّ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَـقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ  …«
  )79-78(النساء:» …أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اGِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ 

  . رحمه2
  است: كاررفتهبه» سيئه«و يك مرتبه در مقابل » سوء«بار در مقابل  يك» رحمه«
 )17الاحزاب:(» …قُلْ مَنْ ذَا الَّذي يَـعْصِمُكُمْ مِنَ اGَِّ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أوَْ أَرادَ بِكُمْ رَحمَْةً «

  )36(الروم:» نَطُونَ وا ِ�ا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بمِا قَدَّمَتْ أيَْديهِمْ إِذا هُمْ يَـقْ وَإِذا أذََقـْنَا النَّاسَ رَحمَْةً فَرحُِ «
  . خير3

  است: كاررفتهبه»  سوء«اين واژه يك بار در مقابل 
 )188اف:(الاعر» …لَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَْيرِْ وَما مَسَّنيَِ السُّوءُ  …«
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  . تحليل معنايي 3-2-3

  توان در شبكه معنايي زير ترسيم كرد:روابط مفهومي سيئه در اين حوزه معنايي را مي
  

  
  
  

  
  

  اين حوزه معنايي چنين تعريف كرد:توان در درنتيجه، سيئه را مي
پيشامدي ناخوشايند و خارج از اراده انسان است كه گاه به خواست خدا و جهت آزمايش «
دهد و موجب ناراحتي يا ازسوي ديگران يا در نتيجه اعمال شخص براي انسان روي ميو گاه 

سازد و به انسان نااميدي و ترس يا زيان است و در صورت انجام كار نيك خدا آن را برطرف مي
  .»كندرحمت مي
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  گيرينتيجه

آيد كه اين ماده در يافته از آن در قرآن چنين برميهاي اشتقاقء و واژهاز مطالعه ماده سو
 چهار حوزهاز اين  دو حوزهتنها در » سيئه«حال آنكه  كاررفتهمعنايي مختلف  به چهار حوزه

رو در اين پژوهش روابط مفهومي اين ماده (اعم از روابط معنايي كاربرد يافته است. ازاين
طور مجزا بررسي شد كه نتايج حاصل از اين معنايي به دو حوزهمنشيني و جانشيني) در اين ه

  بررسي به شرح زير است:
مشبهه است اما در قرآن بيشتر به و صفت» وءس«. هرچند واژه سيئه برگرفته از ريشه 1

  است. كاررفتهعنوان صفت جانشين اسم  به
 مرتبه به 62بار است. از اين تعداد  167در قرآن  . بسامد كاربرد ماده سوء و مشتقاتش2

ءصورت  نيز  است كه اين ريشه در باب افعال، سيئه و سيئات كاربرد يافته است. گفتني سَیِّ
آمده، چراكه » مُسِیء«فاعل و اسم» أساءَ «ماضي صورت فعل بار به 6دارد كه  معناي سيئه را دربر

 است.» الذی يعمل سوءً/ سيئهً «به معني » مُسِیء«و » ئهً عَمِلَ سوءً / سي«به معني » أساءَ «

هاي مختلف اسمي و فعلي در چهارحوزه يافته از آن در صورتهاي اشتقاق. سوء و واژه3
ست كه گيرد، بيانگر عملي بد امي حوزه معنايي اول كه بيشتر آيات را دربر اند:كاررفتهمعنايي به

شود. حوزه معنايي دوم بيانگر پيشامدي ناخوشايند است كه ارتكاب آن موجب عقاب خدا مي
شود. حوزه معنايي سوم بيانگر مطلق قبح و بدي است و حوزه معنايي موجب بدحالي انسان مي

د با عمل ب«ايي نخست ــ معن دو حوزهتنها در » سيئه«آخر براي تبيين حالت است. در اين ميان 
 ــ كاربرد يافته است.» پيشامد ناخوشايند«و » پيامد عقاب

بار سَيِّء، سيئه و سيئات  39. در حوزه معنايي اول (عمل بد با پيامد عقاب)، مجموعاً 4
هاي سَيِّء / سيئه، در اين دسته از آيات به شرح زير است: ترين همنشينكاربرد يافته است. مهم

، »مجيء«، »ذنب«، »مكر«، »فاحشه/ فحشاء«، »امر به/ نهي از سوء«، »تكفير«، »عمل«مفاهيم 
 ظلم«، »مقت«، »اراده«، »اجتراح«، »إذهاب«، »تجاوز«، »عفو«، »تبديل«، »كسب«، »خطيئه«، »جهالت«

، »طيئةخ«، »فاحشه«، »ظلم«، »منكَر«، »ذنب«سيئه بر محور جانشيني با ». بغي«و » اثم«، »به نفس
ابل تق» بِرّ«و » خير«، »عمل صالح«، »حسنه/ حسن«معنايي و با قرابت » كيد«و » فساد در زمين«

  چنين تعريف كرد:توان سيئه را در اين حوزه معنايي اينمعنايي دارد. در نتيجه مي
روي  عمد يا ازعملي بد و حرام در حق خود يا ديگران است كه انسان با اراده خود به«

دهد و انجام آن موجب عقاب در دنيا ه به وسوسه شيطان، نفس يا ديگران انجام ميناداني و گا
شود و گاهي با اراده شود، اما در صورت انجام كار نيك يا توبه عقاب محقق نمييا آخرت مي

 گيرد.يم بر اين اساس سيئه همه گناهان را دربر». شودخدا تبديل به نيكي و مستوجب رحمت مي
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بار سيئه و سيئات كاربرد يافته  23عنايي دوم (پيشامد ناخوشايند)، مجموعاً . در حوزه م5
، »إصابه«هاي سيئه در اين دسته از آيات به شرح زير است: مفاهيم ترين همنشيناست. مهم

، »ذهاب«، »تبديل«، »بلاء«، »قنوط«، »بدوّ«، »استعجال«، »اراده«، »وقايه«، »مسّ«، »دفع«، »ضرّ«
، »هلاك«، »مصيبه«، »ضرّ«، »عذاب«سيئه بر محور جانشيني با ». حزن«و » خزي«، »ذوق«، »كشف«
ه معنايي دارد. در نتيجتقابل » خير«و » رحمه«، »حسنه/ حسن«معنايي و با قرابت » خوف«و » شرّ«

 چنين تعريف كرد:توان سيئه را در اين حوزه معنايي اينمي

سان است كه گاه به خواست خدا و جهت آزمايش پيشامدي ناخوشايند و خارج از اراده ان«
دهد و موجب ناراحتي يا ديگران يا در نتيجه اعمال شخص براي انسان روي مي ياز سوو گاه 

سازد و به انسان نااميدي و ترس يا زيان است و در صورت انجام كار نيك خدا آن را برطرف مي
 »كند.رحمت مي

 تواند به طورد كاربست معناشناسي ساختگرا ميشو. با توجه به آنچه آمد، روشن مي6
روشمند و با بررسي جامع روابط مختلف مفهومي يك واژه در سراسر قرآن كريم، ضمن دستيابي 

هاي معنايي، تعريفي جامع از آن را در نظام معنايي قرآن كريم ارائه دهد. طبعاً ترين مؤلفهبه مهم
شود هاي معنايي آن شناخته نميبا واژه و تمام مؤلفه دونيدر پبدون چنين نگاهي، مجموعه مفاهيم 

ان آيد و جايگاه آن در ميو در نتيجه تعريف و تفسير جامعي از آن اصطلاح قرآني به دست نمي
  .شودمفاهيم مختلف قرآني آشكار نمي

  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
تحقيق عبدالحميد هنداوي، ، المحكم والمحيط الأعظمق)، 1421اسـماعيل (بنسـيده المرسـي، عليابن

 .بيروت: دارالكتب العلميه

 بيروت: دارصادر.، لسان العربق)، 1414مكرم (منظور، محمدبنابن

مدبن مد (ازهري، مح غةم)، 2001اح يب الل هذ عب،، ت مدعوض مر ياء  تحقيق مح بيروت: دارإح
 العربي.التراث

 .حمد آرام، تهران: شركت سهامي انتشارترجمه ا، خدا وانسان درقرآنش)، 1361ايزوتسو، توشيهيكو (

ــمفاهيم اخلاقيش)، 1378ايزوتسو، توشيهيكو ( اي، تهران: ، ترجمه فريدون بدرهمجيدديني در قرآنـ
  .روزفروزان

 .، تهران: نشر قطرهمقدمات زبانشناسيش)، 1377باقري، مهري (
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 .تهران: آگاه ترجمه محمدرضا باطني،، زبانشناسي جديدش)، 1355يروش، مانفرد (بي

 .ترجمه كوروش صفوي، تهران: نشر مركز، شناسينگاهي تازه به معنيش)، 1391پالمر، فرانك (

 .اي، تهران: توستحقيق فريدون بدره، مجيدهاي دخيل در قرآنواژهش)، 1385جفري، آرتور (

ـــماعيل رالعلم ر، بيروت: داتحقيق احمد عبدالغفور عطا ،الصـــحاحق)، 1407حماد (بنجوهري، اس
 للملايين.

 سامرائي، قم: مؤسسة دارالهجرة.تحقيق مهدي مخزومي وابراهيم ، كتاب العينق)، 1410احمد (بنخليل

 .، بيروت: دارالشاميةمفردات الفاظ القرآنق)، 1412بن محمد (اصفهاني، حسينراغب

 .هران: نشر مركزشناس، تمحمد حق، ترجمه عليتاريخ مختصر زبانشناسيش)، 1378روبينز، آر.اچ. (

هاي فارســـي بر اســـاس و نقد ترجمه قرآن كريمهاي گناه در حوزه معنايي نام« )،1387رهنما، هادي (
 .147-113صص ،2شماره ،مطالعات قرآن و حديث، »آن

 فكر.تحقيق علي شيري، بيروت: دارال، تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1414زبيدي، محمد (

، تصــحيح مصــطفي حســين احمد، بيروت: دارالكتاب الكشــافق)، 1407عمر (بنزمخشــري، محمود
 .العربي

سود، بيروت: دارالكتب تحقيق محمدباسل عيون ال، اساس البلاغةق)، 1419عمر (بنزمخشري، محمود
 العلمية.

 .ترجمه كوروش صفوي، تهران: هرمس، شناسي عموميدوره زبانش)، 1378دو (سوسور، فردينان

 .، بيروت: دارالشروقفي ظلال القرآنق)،  1425سيدقطب (

 رلي، بيروت: دارالكتاب العربي.، تحقيق فواز احمد زمالإتقان في علوم القرآنق)، 1421سيوطي (

 .طهران: مؤسسةالنصر، اقرب الموارد في فصح العربية والشَّواردتا)، شرتوتي، سعيدالخوري (بي

 .تهران: فرهنگ معاصر، شناسيفي معنيفرهنگ توصيش)، 1384صفوي، كوروش (

 .تهران: سوره مهر، شناسيدرآمدي بر معنيش)، 1387صفوي، كوروش (

 .بيروت: مؤسسةالاعلمي للمطبوعات، الميزان في تفسير القرآنق)، 1390طباطبايي، محمدحسين (

هران: رسولي، تطباطبايي وهاشم االله يزديتصحيح فضل، البيانمجمعش)، 1372حسن (بنطبرسي، فضل
 .ناصرخسرو

سي، محمدبن سن (بيطو سيرالقرآنتا)، ح صحيح احمد، التبيان في تف : دارإحياء عاملي، بيروتحبيب ت
 .العربيالتراث
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ـــةالأعلمي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمق)، 1420عبدالباقي، محمدفؤاد ( ـــس ، بيروت: مؤس
 .للمطبوعات

شقي، فاطمه ( سيش)، 1396ع شنا سي، پاياندر قرآن» سيئّه« معنا شنا شد بهنامه كار راهنمايي دكتر ار
زاده، دانشــكده ادبيات وعلوم انســاني، ســادات تهامي ومشــاوره دكتر محمدعلي خوانينفاطمه

 .دانشگاه خوارزمي

 .، بيروت: دارإحياء التراث العربيالتفسير الكبير (مفاتيح الغيب)ق)،  1420عمر (فخررازي، محمدبن

 .كرمانشاه: دانشگاه رازي، معناشناسي ومعاني در زبان وادبياتش)، 1385محمود ( فضيلت،

 تهران: دارالكتب الاسلامية.، قاموس قرآنش)، 1371اكبر (قرشي، علي

 .، ترجمه كورش صفوي، تهران: هرمسفردينان دو سوسورش)، 1390كالر، جاناتان (

 .ترجمه كوروش صفوي، تهران: نشر علمي، شناسي زباندرآمدي بر معنيش)، 1391لاينز، جان (

 قاهره: عالم الكتب.، معجم اللغة العربية المعاصرةق)، 1429مختارعمر، احمد (

ن: وزارت فرهنگ وارشـــاد تهرا، التحقيق في كلمات القرآن الكريمش)، 1368مصـــطفوي، حســـن (
 اسلامي.

 .مي، قم: دارالكتاب الاسلاالتفسير الكاشفق)، 1424مغنيه، محمدجواد (
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